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Abstract
Dowry (Mahr) is a significant financial right of the wife, and its customary amount yields 
positive outcomes. However, its excessive inflation in recent years has diverted Mahr from 
its original purpose, leading to socio-cultural and economic challenges. Scholars have pro-
posed various theories to address this issue, yet these approaches — despite their merits — lack 
comprehensiveness and fail to account for all dimensions of Mahr. This partial perspective 
stems from the absence of a sound methodology in the abovementioned studies. Using the-
matic analysis and hermeneutics, and relying on opinion survey data, the author systematically 
categorizes and critiques existing viewpoints, emphasizing the need to safeguard the rights of 
all stakeholders, including the husband, wife, heirs, and the husband’s creditors.  Given that 
Iranian jurisprudential-legal system does not recognize absolute and unrestricted authority of 
the husband over his assets — and given that non-customary Mahr is considered an instance of 
debts incurred to cause harm (duyūn muḍārra) — this study proposes that the enforceability of 
Mahr exceeding one-third of the husband’s assets be contingent upon the consent of other heirs 
and creditors. Accordingly, Article 1078 of the Civil Code should be amended. 
Keywords: Duyūn Muḍārra (harmful debts), spousal rights, dowry (Mahr), non-customary 
dowry, hermeneutics. 
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سال هشتم، شماره پانزدهم، بهار و تابستان 1404، ص 34 - 68 

یه‌های نامتعارف و امکان‌سنجی  ل‌کننده مهر یات کنتر واکاوی نظر
یه مازاد بر ثلث اموال تعمیم حکم عدم نفوذ بر مهر

ئی1 مهدی ملا

]تاریخ دریافت: 1402/10/01؛ تاریخ پذیرش: 1403/04/30[

چکیده
مهریه از مصادیق مهم حقوق مالی زوجه است و حد متعارف آن، آثار خوبی را به دنبال دارد؛ اما افزایش 
بی‌رویۀ میزان آن در سال‌های اخیر، مهریه را از کارکرد واقعی خارج کرده است و موجب پدیدآمدن معضلات 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شده است. صاحب‌نظران برای حل مشکل پیش‌گفته، نظریات مختلفی 
را مطـرح کرده‌انـد. ایـن دیدگاه‌هـا بـا وجـود فوایـدی که دارند، جامع نیسـتند و همۀ جوانب مهریـه را دربر 
نمی‌گیرند. این جزئی‌نگری ناشی از فقدان روش‌شناسی مناسب در مطالعات پیش‌گفته است. نگارنده 
با روش تحلیل مضمون و هرمنوتیک و با تکیه بر داده‌های افکارسنجی، ضمن دسته‌بندی نظام‌مند 
دیدگاه‌هـای موجـود و نقـد آنهـا، بر حفظ حقوق همۀ ذی‌نفعـان از جمله زوج، زوجـه، وارثان و طلبکاران 
کید دارد. از‌آنجا‌که در نظام فقهی حقوقی ایران، اختیار زوج بر اموال خود مطلق و بی‌حصر نیست  زوج تأ
و مهریه نامتعارف از مصادیق دیون مضار قلمداد شده است، پیشنهاد می‌شود نفوذ مهریه مازاد بر ثلث 

اموال زوج، به رضایت سایر ورثه و طلبکاران موکول شود و ماده 1078 قانون مدنی اصلاح گردد.
کلیدواژه‌ها: دیون مضار، حقوق زوجین، مهریه، مهریۀ نامتعارف، هرمنوتیک.
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قمدمه

در نظام فقهی - حقوقی ایران، مهریه از مهم‌ترین مصادیق حقوق مالی زوجه است و در مواد 

کید شده است. تعیین  1078 و 1082 قانون مدنی بر تعیین و تأدیه و مالکیت زوجه بر آن تأ

مهریۀ متعارف و پرداخت آن، کارکردهای اجتماعی نظیر تسهیل ازدواج، ایجاد صمیمیت، 

ارضای نیاز فطری، قایل‌شدن ارزش و احترام، ایجاد حس امنیت و برقراری بیمه اجتماعی 

زوجه را به دنبال دارد )شعبانی و فلاحی، 1386هـ.ش، ص 15(؛ به همین دلیل در روایات 

ج ۱،  ج 13، ص 378؛ ابن‌بابویه، 1381هـ.ش،  کید شده است )نوری، 1408هـ،  هم بر آن تأ

ج ‏۵، ص ۳۱۹( و ماده 21  ص ۲۳۱؛ ابن‌شعبه، 1393هـ.ش، ص 30؛ ابن‌بابویه، 138هـ.ش، 

کرده است. اسلام به  را ضمانت  آن  قانون شیوۀ اجرای محکومیت‌های مالی، پرداخت 

پرداخت مهریۀ متعارف را تشویق می‌کند و بر اساس روایات، بهترین‌ زنان، خوب‌روترین و 

یاد‌بودن مهریه از عوامل  کم‌مهریه‌ترین آنان هستند )حر عاملی، 1414هـ، ج 21، ص 251( و ز

ع( مهریه  بد‌یمنی دانسته شده است )حر عاملی، 1414هـ، ج 21، ص 252(. حضرت علی )

سنگین را عامل کدورت و دشمنی می‌داند )نوری، 1408هـ، ج 15، ص 66(. 

بـا وجـود عملکـرد مطلوبـی کـه مهریـۀ متعـارف بـه دنبـال دارد، متاسـفانه در سـال‌های اخیـر 

افزایـش مهریه‌هـای سـنگین تبعـات سـوئی را در جامعـه به همراه داشـته اسـت؛ افزایش سـن 

ازدواج، تغییـر در نـوع همسـرگزینی، کاهـش نـرخ ازدواج، ایجـاد خصومـت )روشـن و دیگران، 

از  سـوداگری  و  دینـی  ارزش‌هـای  نادیده‌گرفتـن  زندگـی،  بی‌روح‌شـدن  ص 7(،  1401هــ.ش، 

جمله مهم‌ترین کارکردهای منفی مهریه‌های نامتعارف هستند که مقابله با آنها را ضروری 

کـرده اسـت )شـعبانی و فلاحـی، 1386هــ.ش، ص 14(. زوجـه می‌توانـد تنهـا لحظاتـی پـس از 

جاری‌شدن عقد نکاح، مهریه خود را مطالبه کند و چنانچه مهریه مذکور نامتعارف باشد، 

زوج در پرداخـت آن بـه عسـر و حـرج مبتال خواهـد شـد. افـزون بـر این ، بـه دلالت مـادۀ 1085 

یافت نکرده، از ایفای وظایفی كه در قبال زوج دارد،  قانون مدنی، »زوجه می‌تواند تا مهریه را در
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 ، امتنـاع نمایـد«. در فرضـی کـه مهریـه نامتعـارف اسـت، اسـتفاده زوجـه از حق حبـس مذکور

مقتضـای ذات عقـد نـکاح را هـدف قـرار می‌دهـد. معضلات مهریۀ نامتعـارف به همین جا 

یافـت  ختـم نمی‌شـود؛ زیـرا زوجـه بعـد از فـوت همسـر هـم می‌توانـد مهریـه را از امـوال وی در

نمایـد و چنانچـه ورثـه مانـع وی شـوند، زوجـه می‌توانـد از طریـق قانونی، ماتـرک زوج را توقیف 

کند. بدیهی است وقتی مهریه نامتعارف باشد، دیگر مالی برای ورثه و طلبکاران زوج باقی 

نمی‌مانـد و حقـوق مالـی آنهـا ضایـع می‌شـود. آنچـه بـر پیچیدگـی این معضـل می‌افزایـد، آن 

است که در صورت فوت زوجه نیز ورثه وی می‌توانند مهریه نامتعارف را از زوج یا ماترک وی 

مطالبـه کننـد؛ زیـرا مهریـه، حقـی مالـی اسـت که پـس از فوت زوجه بـه طور قهری بـه ورثۀ وی 

منتقل می‌شود و به همین ترتیب، ممکن است پرداخت چنین مهریه‌ای چند نسل را درگیر 

کنـد. بـا توجـه بـه آنچه بیان شـد، ضرورت کنترل مهریه‌های نامتعـارف به منظور حفظ کیان 

خانواده، جامعه و حقوق همۀ ذی‌نفعان مبرهن می‌شود. 

پرسـش‌هایی کـه مطـرح می‌شـود، بدیـن ترتیـب اسـت: بـرای کنتـرل مهریه‌هـای نامتعـارف 

چـه راهکارهایـی وجـود دارد؟ آیـا مداخلـه حاکمیـت در کنترل مهریۀ نامتعارف لازم اسـت؟ 

آیـا تعییـن مبلـغ مشـخصی بـرای مهریه راهکار مناسـبی اسـت؟ به منظور کنتـرل مهریه‌های 

نامتعارف، کدام تئوری و روش‌شناسی مناسب‌تر است؟

نگارنـده بـا بررسـی دیدگاه‌هـا و راهکارهـای ارائه‌شـده، آنها را از نظر عملیاتی به سـه گروه قبل 

از نکاح، حین نکاح و بعد از نکاح تقسـیم کرده اسـت و باور دارد برای مقابله با پیامدهای 

مهریه‌های نامتعارف، مداخله حاکمیت لازم است؛ زیرا گسترش مهریه‌های نامتعارف، نظم 

 ، عمومی را هدف قرار می‌دهد؛ با این وجود، تعیین مبلغ ثابت برای مهریه از سوی قانون‌گذار

وجاهـت شـرعی، منطقـی، عرفـی و قانونـی نـدارد و نیـز بـا ماهیـت مهریـه همخوانـی نـدارد. 

بهترین نظریه، دیدگاهی است که بر روش‌شناسی صحیح استوار باشد؛ این روش‌شناسی 

باید مبتنی بر قواعد شرعی، قانونی، عقلی، افکارسنجی، عرف‌شناسی و هرمنوتیک باشد 
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و حقـوق همـۀ ذی‌نفعـان نظیـر زوج، زوجـه، ورثـه، طلبـکاران و جامعـه را حفـظ کنـد. تئـوری 

پیشنهادی نگارنده، عدم نفوذ مهریه مازاد بر ثلث اموال زوج در زمان مطالبه است که ضمن 

سـازگاری بـا شـرع، مقـررات، عـرف و ماهیـت مهریـه، تضمین‌کننـدۀ حقـوق همـۀ ذی‌نفعـان 

است. به نظر می‌رسد سایر دیدگاه‌های مطرح‌شده جامع و مانع نیستند.

از نظر پیشینه پژوهش، معضل مهریه‌های نامتعارف را باید پدیده قرن اخیر دانست. فقیهان 

کید می‌کنند و گروه اکثریت  در فقه به دو گروه تقسیم شده‌اند: گروه اقلیت که بر مهرالسنه تأ

، اندیشمندان و حقوقدانانی مانند عبادی  که مهریه توافقی را تأیید کرده‌اند. در دوران معاصر

)1382هـ.ش(، گرجی )1384هـ.ش(، امامی )1386هـ.ش(، قراچورلو )1387هـ.ش(، علیمرادی 

)1388هـ.ش(، مردانی و زاهدی )1391هـ.ش(، هاشمی‌نژاد و غلامپور )1394هـ.ش(، کاویار 

پورنعمتی  و  قیوم‌زاده  )1396هـ.ش(،  صابری  )1395هـ.ش(،  میرخلیلی  )1394هـ.ش(، 

)1398هـ.(،  اکبری  )1398هـ.ش(،  غروی  )1398هـ.ش(،  عباسی  و  عزیزی  )1397هـ.ش(، 

هاشمی و اسماعیلی )1398هـ.ش(، ناصری )1401هـ.ش(، اصغری حسامیه )1401هـ.ش(، 

)1402هـ.ش(،  کریمی  و  خانزاده  و  )1401هـ.ش(  کشافی‌نیا  )1401هـ.ش(،  اکبری  و  صادقی 

راهکارها و دیدگاه‌های مختلفی برای کنترل مهریۀ نامتعارف مطرح کرده‌اند که در پژوهش 

حاضر بررسی شده است. خاطرنشان می‌شود تبیین، تحلیل و دسته‌بندی نظام‌مند همۀ 

دیدگاه‌های موجود، استفاده از روش‌شناسی جدید برای حل مسئله و ارائۀ دیدگاهی نو برای 

رفع معضلات مهریه‌های نامتعارف، از نوآوری‌های پژوهش حاضر است.

1. ادبیتا مفهیمو

1-1. مهریه

مهریـه در لغـت متـرادف بـا عبارتهـای صِداق، کابین، فریضه و نحله اسـت و از کلمه عبری 

« )mohar( و ریشـۀ سـریانی »مهـرا« )mahra( اقتبـاس شـده اسـت و بـه معنـای هدیـه،  »موهـآر
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محبـت و دوسـتی بـه کار رفتـه اسـت )موسـوی بجنـوردی، 1395هــ.ش، ص 78؛ دهخـدا، 

و   »Dowry of Bride« از عبارت‌هـای  انگلیسـی  زبـان  در  ج 46، ص 117(.  1377هــ.ش، 

»Mahr« برای معرفی مهریه استفاده شده است. مهریه در اصطلاح حقوقی عبارت از مال یا 

خدمتی است که در زمان نکاح یا پس از آن، به زوجه تأدیه شده یا زوج، متعهد به پرداخت 

یا انجام آن می‌شـود )موسـوی بجنوردی، 1395هـ.ش، ص 78( و تملیک آن به زوجه، ناشـی 

یـان، 1394هــ.ش، ج 1، ص 131(. مهریـه  از حکـم قانـون اسـت و جنبـه قـراردادی نـدارد )کاتوز

ممکن اسـت مشـخص یا مجهول باشـد. مهرالمسـمی به معنای مهریۀ تعیین‌شده در سند 

نـکاح اسـت )عمیـد، 1375هــ.ش، ص 221(. در کتـب حقوقـی، مهریه‌ای که براسـاس توافق 

زوجیـن در ابتـدای عقـد نـکاح یا پس از آن تعیین می‌شـود، مهرالمسـمی نـام دارد )کاتوزیان، 

1394هـ.ش، ج 1، ص 131(. هنگامی که مهریه مشخص نشده باشد، مجهول است، مالیت 

ندارد یا در صورت جهل زن به فساد نكاح و وقوع نزدیكی یا زمانی که تعیین مهریه به انتخاب 

زن گذاشـته شـده یا به هر شـکلی مهریه باطل باشـد، در این حالت برای زوجه مهرالمثل در 

نظر گرفته می‌شود. مقدار مهرالمثل بر اساس شرافت خانوادگی زوجه، وضعیت وی در برابر 

همسـالان، خویشـاوندان و همشـهریان و شـأن و اوصاف شـخص وی از قبیل سـن، ظاهر و 

تحصیلات در نظر گرفته می‌شود )کاتوزیان، 1394هـ.ش، ج 1، ص 140(.

1-2. مهریه مانتعراف

مهریۀ نامتعارف در مقابل مهریۀ متعارف قرار دارد. »متعارف« از عرف مقتبس شده است. 

عـرف بـه مفهـوم سـنّت‌ها و رسـوم نیکـوی جامعـه اسـت کـه عقالی جامعـه نیـز آن را تأییـد 

می‌کننـد )موسـوی همدانـی، 1386هــ.ش، ج 8، ص 497(. مهریـۀ متعارف، مهری اسـت که 

عـرف جامعـه آن را بـرای هـر زن و بـا در‌نظرگرفتـن مؤلفه‌هایـی ماننـد محـل سـکونت، شـأن و 

، شغل، میزان مهارت‌ها  شرافت خانوادگی و اوصاف شخصی از قبیل سن، باکره‌بودن، ظاهر
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و تحصیلات در نظر می‌گیرد. مهریۀ نامتعارف، مهری است که با مؤلفه‌های فوق همخوانی 

نـدارد و نیـز بـا غـرض شـارع مقـدس و عقـل از نـکاح و فلسـفه و ذات عقـد مزبـور سـازگاری 

نداشـته باشـد و از مصادیق مهرالمسـمی محسوب می‌شـود )غروی و دیگران، 1398هـ.ش، 

ص 79(. مهریه‌های سنگین و گزاف که با لحاظ وضعیت مالی زوج، عرفاً از توان وی خارج 

هستند یا ایفای آن متعسر و با مشقت فراوان است، از مصادیق مهریه‌های نامتعارف است.

2. ورش‌شنیسا

، توصیف، تحلیل مضمون و هرمنوتیک است و در کنار آن از داده‌های  روش پژوهش حاضر

افکارسـنجی مرکـز پژوهش‌هـای مجلـس نیـز اسـتفاده شـده اسـت. جامعـۀ آمـاری پیمایـش 

مذکور شـامل همه افراد بالای هجده‌سـال از کل کشـور به طور تصادفی هسـتند و تعداد 1020 

پرسـش‌نامه به شـکل تلفنی گردآوری شـده اسـت. بر اسـاس فرمول کوکران، حداکثر خطا 3 

درصـد و میـزان اطمینـان 95 درصـد محاسـبه و بـرای تحلیل داده‌هـا از نرم‌افزارهـای Excel و

  SPSS26اسـتفاده شـده اسـت. 49/9 درصد پاسـخ‌گویان مرد و 50/1 درصد زن هسـتند. 26 

درصـد در بـازه سـنی 18 تـا 35 سـال، 57/5 درصـد در بـازۀ سـنی 36 تـا60 سـال و 16/5 درصد 

در بـازۀ سـنی بیـش از 60 سـال قـرار دارنـد. 78/3 درصـد از پاسـخ‌گویان متأهـل و 21/7 درصد 

مجرد هسـتند. 37/5 درصد دارای تحصیلات عالیه، 55/9 درصد تحصیلات مقدماتی و 

6/5 درصد نیز بی‌سواد هستند. 44/2 درصد پاسخ‌گویان ساکن مراکز استان، 34/8 درصد 

کن شهرهای استان و 21 درصد ساکن روستاها هستند )کشافی‌نیا و دیگران، 1401هـ.ش،  سا

ص 3 - 4(. هرمنوتیک نوعی روش‌شناسی تفسیری است که قصد دارد تفسیر تمام اعمال 

و رفتارهـای معنـی‌دار و حاصـل اقدامـات مذکـور به‌ویـژه زمانـی کـه در قالـب متـن یـا گفتـار 

خودنمایـی می‌کنـد را روش‌منـد کنـد. علم مذکور به فرایند فهم یک پدیده می‌پردازد و شـیوۀ 

، رفتار و آثار نوشتاری و هنری را بررسی می‌کند.  گون از قبیل گفتار یافت مفهوم از آثار گونا در
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این دانش با نقد روش‌شناسـی، مصمم اسـت روشـی را برای فهم بهتر پدیده‌ها ارائه دهد. به 

نظر می‌رسد معنایی غایی و فهمی نهایی از هر اثر وجود دارد و مفسر موظف است ضمن 

، بکوشد به آن مفهوم نهایی  ، تحلیل نشانه‌های مختلف و اصلاح روش تفسیر شناخت آن اثر

نایل شود. هرمنوتیک رویکردهای مختلفی دارد؛ در رویکرد عینیت‌گرایی، استقرار معنای 

، به منظور  ثابت و تغییر‌ناپذیر یک اصل اساسـی اسـت. در هرمنوتیک قصدگرایی اسـکینر

تحلیل اندیشه‌های زوجین و خانواده‌ها، بازسازی زمینه‌ها به منظور کشف قصد آنها نقش 

بنیادیـن دارد )محمودپناهـی، 1394هــ.ش، ص 159(. تحلیـل مضمـون، راهبـردی توصیفـی 

برای یافتن الگوها از درون مجموعه داده‌های کیفی است )Given, 2008: 867(. در تحلیل 

مضمون، محقق با استخراج مؤلفه‌ها، کدهای ساختاری و نکات کلیدی و تجزیه و تحلیل 

 ، ، ضمن دسـت‌یابی به الگوهای پرتکـرار و معنادار آنهـا و بـا توجـه بـه اصول کلی حاکم بر اثر

.)AttrideStirling,2001: 389( نقشه‌ای جامع از مضامین مذکور ارائه می‌دهد

3. رظنیتا مطرح‌شده دربراۀ کنترل مهریه‌هیا مانتعراف

، صاحب‌نظران  بـه منظـور مقابلـه و کنترل آثار منفـیِ افزایش بی‌رویۀ مهریـه در دوران معاصر

دیدگاه‌های مختلفی را مطرح کرده‌اند. نگارنده این نظرات را بر اساس راهکارهای ارائه‌شده 

به سه بازه زمانی قبل، حین و پس از نکاح تقسیم کرده است.

3-1. رظنیتا وبرمط به قبل زا قعد نکاح

3-1-1. رظنیۀ رفهنگیزاس‌ و گسترش عاوقد اخلایق

بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، بـرای مقابلـه با پیامدهـای مهریه‌های نامتعـارف باید فرهنگ‌سـازی 

شـود و زوجیـن قبـل از ازدواج، آموزش‌هـا و مهارت‌هـای لازم را کسـب کننـد )مردانـی و زاهـد، 
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کیـد می‌شـود. ایـن  گسـترش قواعـد اخلاقـی مهریـه تأ بـر  1391هــ.ش، ص 39(. همچنیـن 

گـروه تقدیـر و تحدیـد مهریـه را ناموجـه و از نظـر عملیاتـی غیرممکـن می‌داننـد )علیمـرادی، 

در  را  مهریـه  مـردم  درصـد   57/9 افکارسـنجی،  داده‌هـای  مطابـق   .)67 ص  1388هــ.ش، 

زندگـی زناشـویی مهـم نمی‌داننـد. 63/4 درصـد مردم معتقدند مـردان در زمان تعیین مهریه، 

مقـدار آن را چنـدان جـدی نمی‌گیرنـد. بـه عقیـدۀ 65/8 درصـد، خانواده‌هـا در تعییـن مقـدار 

مهریـه بـا مشـکل خاصی مواجه نیسـتند )کشـافی‌نیا و دیگـران، 1401هــ.ش، ص 1(. همه این 

داده‌هـا نشـان می‌دهـد بیشـتر مـردم دربـارۀ پیامدهای حقوقـی و مالی مهریه اطالع چندانی 

ندارند و فرهنگ‌سازی در‌این‌باره ضروری است. در تحلیل دیدگاه فوق باید گفت هرچند 

فرهنگ‌سـازی اقـدام مفیـدی اسـت، زمان‌بـر اسـت و بـدون ابزارهـای قانونـی نمی‌تـوان عرف 

اشتباه را اصلاح کرد.

3-1-2. رظنیه تمکن یلام و پرداخت قندی

بـر اسـاس ایـن نظریـه، بـرای کنتـرل مهریه‌هـای نامتعـارف زوج باید قبـل از نـکاح از نظر مالی 

متمکن باشد و مهریه را در آغاز نکاح به طور نقد پرداخت کند. این گروه برای اثبات نظریه 

خـود بـه روایـات و سـیره اسـتناد کرده‌انـد؛ از جملـه در سـیره پیامبـر نقـل شـده اسـت ایشـان 

حاضـر نبـود زنـی را بـدون مهریـه در اختیـار مـردی قـرار دهـد )کلینـی، 1367هــش، ج 5، ص 

ع( در‌این‌بـاره می‌فرمایـد: »مـا در ابتـدای  380؛ مطهـری، 1389هــ.ش، ص ۱۹۶(. امـام حسـن )

ازدواج، مهریه همسرانمان را پرداخت می‌کنیم« )کلینی، 1367هـش، ج ۶، ص 476(. مادۀ 

1082 قانـون مدنـی نیـز بـا ایـن دیـدگاه هماهنـگ اسـت. در تحلیـل ایـن دیـدگاه بایـد گفـت با 

وجود اینکه پرداخت نقدی مهریه اقدامی پسندیده است، به دلایل زیر امکان‌پذیر نیست: 

اول: برای بسـیاری از جوانان این امر میسـر نیسـت؛ دوم: مطابق افکارسـنجی صورت گرفته 
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طبـق عـرف جامعـه ایـران، تنها حدود 11/6 درصـد از مردم مهریه را نقد پرداخت می‌کنند 

)کشـافی‌نیا و دیگـران، 1401هــ، ص 14(؛ سـوم: دلیـل عمـدۀ درنظرگرفتن مهریۀ نامتعارف، 

اسـتفاده ابـزاری از آن اسـت و در عمـل کمتـر قصـد مطالبـه واقعـی آن مطـرح می‌شـود. 

چهـارم: مطابـق نظـر برخـی از فقیهـان، روایـات مذکـور فقـط دلالـت بـر اسـتحباب مهریـه 

نقدی دارد و از آن وجوب برداشت نمی‌شود )عاملی، 1413هـ، ج 1، ص 382؛ سبزواری، 

1423هـ، ج 2، ص 221(. پنجم: مادۀ 1083 قانون مدنی، تأدیه مهریه به شـکل اقسـاطی را 

نیز مجاز دانسـته اسـت.

3-2. رظنیتا وبرمط به دارون قعد نکاح

3-2-1. تعیین مهر لاسنه

سیدمرتضی در کتاب انتصار )سیدمرتضی، 1415هـ، ص 292( و شیخ صدوق در الهدایه 

)ابن‌بابویه، 1376هـ.ش، ص 259( معتقدند حداکثر مهریه نباید از مهرالسنه تجاوز کند. 

مهرالسـنه معـادل 500 درهـم اسـت. حتـی سـیدمرتضی بـر ایـن نظریـه ادعـای اجمـاع کـرده 

اسـت )سـیدمرتضی، 1415هــ، ص 292(؛ بـا وجـود ایـن بیشـتر فقهـا از قبیـل شـیخ مفیـد 

)مفیـد، 1414هــ، ص 26(، طوسـی )طوسـی، 1388هــ.ش، ج 4، ص 272(، حلـی )حلـی، 

1411هــ، ج 3، ص 385(، دیلمـی )دیلمـی، 1414هــ، ص 154( و بحرانـی )بحرانـی، 1408هــ، 

ج 24، ص 429( بـا ایـن دیـدگاه مخالف‌انـد. برخـی صاحب‌نظـران نیـز پیشـنهاد اصالح 

قانـون وفـق مهرالسـنه را داده‌انـد )امامـی نمینـی، 1386هــ.ش، ص 41(. بـه دیـدگاه فـوق 

انتقـاد شـده اسـت؛ زیـرا فقیهـان آن را تأییـد نکرده‌انـد و فقـط اسـتحباب را از آن برداشـت 

کرده‌انـد )فاضـل‌ هنـدی، 1420هــ، ج 7، ص 403(. افـزون بـر اینکـه مبلغ پیش‌گفته، خلاف 

عـرف جامعـه ایـران اسـت و مطابـق افکارسـنجی میانگیـن مهریـه فعلـی 94 سـکه اسـت 

)کشـافی‌نیا و دیگـران، 1401هــ.ش، ص 1(. همچنیـن ایـن مبلـغ خالف نـص صریـح آیـۀ 20 
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یاد دارد  سوره »نساء« که از تعبیر قنطار استفاده می‌کند؛ زیرا قنطار دلالت بر مهریه بسیار ز

)سـبحانی، 1417هــ، ج 2، ص 186(.

لاستطعاه 3-2-2. اشتارط مهریه به گنوۀ عندا

ک کشـور مطـرح شـده اسـت. مطابـق  ایـن پیشـنهاد از سـوی سـازمان ثبـت اسـناد و امال

شـرط  دو  مفـاد  مکلف‌انـد  ازدواج  رسـمی  دفاتـر   ،53958/34/1 شـماره  دسـتورالعمل 

عندالمطالبه یا عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نمایند. برخی معتقدند شرط مذکور 

کیـد بـر قاعـده منـع رجـوع طلبکار به مدیونِ معسـر نیسـت؛ چراکه اصـل در قیود،  صرفـا تأ

احترازی‌بـودن اسـت و بطالن شـرط مذکـور بـه دلیـل مجهـول و غرری‌بـودن محـرز اسـت 

)میرخلیلـی و دیگـران، 1395هــ.ش، ص 61(. بـه عقیـده برخـی، قسـیم یکدیگـر قـراردادن 

شـرط عندالمطالبـه و عندالاسـتطاعه، امـری غیرمنطقـی اسـت و وصـول مهریـه را مشـکل 

می‌کنـد و احتمـال اضـرار زوج را نیـز افزایـش می‌دهـد )ساردوئی‌نسـب، 1388هــ.ش، ص 

ج 7،  )موسـوی خویـی، 1992م،  نظیـر موسـوی خویـی  فقیهـان  برخـی  بـه عقیـده   .)185

ج 23، ص 100( و انصـاری )انصـاری، 1420هــ،  ص 493(، نجفـی )نجفـی، 1366هــ.ش، 

ج 6، ص 52(، شـرط مذکـور مجهـول اسـت و حـق زوجـه را معلـق بـر امـر محـال می‌کنـد؛ 

بنابراین هم شـرط و هم مهریه باطل اسـت. البته برخی از فقیهان مانند طباطبایی یزدی 

ج 1، ص  ج 2، ص 116(، امامـی )امامـی، 1371هــ.ش،  )طباطبایـی ‌یـزدی، 1378هــ.ش، 

281( و اصفهانـی )اصفهانـی، 1419هــ، ج 5، ص 166( معتقدنـد فقـط شـرط باطـل اسـت 

و مهریـه صحیـح خواهـد بـود. در انتقـاد بـه ایـن نظریـه می‌تـوان افـزود ایـن دیـدگاه موضـوع 

جدیـدی نیسـت، بلکـه در حالـت عـادی هـم قـدرت بـر پرداخـت شـرط اسـت )مـکارم 

ج 3، ص 244( و چنانچـه فـرد قـدرت پرداخـت نداشـته باشـد،  شـیرازی، 1389هــ.ش، 

می‌توانـد تقاضـای اعسـار کنـد.
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کمیت و عدم ثبت مهریه ازامد 3-2-3. تقدری مبلغ معین زا یوس اح

برخی پیشـنهاد داده‌اند مبلغ معینی از سـوی حاکمیت برای مهریه مشـخص شـود و افزون بر 

آن در سند نکاح ثبت نشود )گرجی، 1384هـ.ش، ج 1، ص 248 - 250(. برخی کشورها مانند 

عربسـتان چنیـن دیدگاهـی را اتخـاذ کرده‌انـد. بـه اعتقـاد آیـت‌الله مـکارم شـیرازی نظـر به اینکه 

مهریـه در شـرایط کنونـی حد‌و‌مـرزی نـدارد و سـبب اشـکال‌های فـراوان شـده اسـت، می‌تـوان 

حـد معقولـی بـرای آن تعییـن کـرد )مـکارم شـیرازی، 1396هــ.ش، سـایت رسـمی(. بـه اعتقـاد 

امامـان  و  امـام خمینـی )ره( جمیـع اختیـارات حکومتـی و سیاسـت‌گذاریِ پیامبـر )ص( 

معصـوم بـرای فقیـه ثابـت اسـت )موسـوی خمینـی، 1421هــ، ج 2، ص 467(؛ ولـی دخالـت 

در امـور شـخصی از قبیـل نـکاح و طالق از اختیـارات ولـی فقیـه و حاکـم جامعـه نیسـت 

)موسـوی خمینی، 1421هـ، ج 2، ص 489(. مطابق داده‌های افکارسـنجی 39/8 درصد مردم، 

مؤثرتریـن اقـدام حکومـت بـرای کاهـش مهریه‌هـای نامتعـارف را تعییـن سـقف قانونـی بـرای آن 

دانسـته‌اند؛ بـا وجـود ایـن، 26/2 درصـد مـردم معتقدنـد نیـاز نیسـت دولـت در‌این‌بـاره اقدامـی 

کنـد )کشـافی‌نیا و دیگـران، 1401هــ.ش، ص 1(. در انتقـاد بـه ایـن نظریـه می‌تـوان گفـت تعییـن 

مهریـه مخالـف نـص صریـح قـرآن و آزادی اراده‌هاسـت. افـزون بـر اینکـه احـکام حکومتـی در 

مواقـع خـاص وضـع شـده اسـت و چنانچـه بتـوان معضـل را از طـرق دیگـر حـل کـرد، نوبـت بـه 

اسـتفاده از حکـم حکومتـی نمی‌رسـد.

3-2-4. محدودکردن دمانۀ مهریه زا یوس احکمیت

بر اساس این نظریه، چنانچه حکومت مجاز به تعیین مقدار مهریه باشد، باید برای این منظور 

یاد آثار سـوئی دارد، از مهریه بسـیار  یـک دامنـه قیمتـی تعریـف کنـد؛ زیرا همان‌طور که مهریۀ ز

تی که به وجود می‌آورد، در برخی از روایات نهی شده است )صادقی و  کم هم به دلیل مشکلا

ع( مهریه کمتر از ده درهم را موجب کراهت می‌داند؛  اکبری، 1401هـ.ش، ص 61(. امام علی )
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زیـرا شـبیه هدیـه در روابـط جنسـی آزاد و نامشـروع می‌گـردد )حـر عاملـی، 1414 هــ، ج 21، ص 

253(. انتقاد‌هـای واردشـده بـه نظریـه قبـل در اینجـا نیز مطرح می‌شـود. افزون بر اینکه تعیین 

حداقل مهریه برای افرادی که توان پرداخت آن را ندارند، مشکلاتی ایجاد می‌کند.

3-2-5. تقسیط رارقدادی مهریه حین نکاح

یکـی از راهکارهـای کنتـرل آثـار منفی مهریه‌های نامتعارف، تقسـیط قراردادی اسـت؛ بدین 

معنا که طرفین هنگام عقد نکاح توافق کنند مهریه اقساطی پرداخت شود و میزان اقساط آن 

را نیز به گونه‌ای مشخص کنند که در توان زوج باشد. مادۀ 1083 قانون مدنی، اقساطی‌کردن 

مهریه را مجاز دانسته است. در انتقاد به این نظریه می‌توان گفت هرچند تقسیط مشکلات 

اجرایـی مطالبـه مهریـه را کمتـر می‌کند، امـا در فرض مهریۀ نامتعارف گاهی در چند قرن هم 

تسویه نمی‌شود و فقط پیامدهای معضل را به تأخیر می‌اندازد.

3-2-6. تعیین حقلا‌ثبت رب مهریه

به  که  است  بررسی  حال  در  اسلامی  شورای  مجلس  قضایی  کمیسیون  در  طرحی  به‌تازگی 

موجب آن به مهریه‌های بالاتر از 14 سکه حق‌الثبت تعلق می‌گیرد و مبالغ مذکور به صندوقی 

این  معتقدند  برخی  می‌شود.  واریز  نیازمند«  زوجین  برای  جهزیه  تهیۀ  »صندوق  عنوان  با 

کرد و  کم خواهد  طرح بستر سوء‌استفاده مردان را فراهم می‌کند و نیز رغبت زنان را به ازدواج 

هزینه غیرمنصفانه را به آنها تحمیل می‌کند و مخالف اصل آزادی و توازن حقوق قراردادی 

است )خانزاده‌پور و کریمی، 1402هـ.ش، ص 1(. افزون بر این موارد، می‌توان گفت درنظرگرفتن 

از پرداخت  را افزایش می‌دهد و ممکن است افراد برای اجتناب  حق‌الثبت فقط تشریفات 

حق‌الثبت، روش‌های غیرمتعارف را در پیش گیرند. همچنین مطابق داده‌های افکارسنجی 

تنها 22/3 درصد افراد چنین راهکاری را مفید می‌دانند )کشافی‌نیا و دیگران، 1401هـ.ش، ص 1(.
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3-2-7. تعیین لامیتا 

بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، بـرای مهریۀ متعارف حدی مشـخص می‌گردد و افزون بر آن مشـمول 

مالیـات می‌شـود. در سـال 1386در مـاده 25 لایحـه حمایـت از خانـواده چنیـن پیشـنهادی 

مطرح شد. در صورت تصویب این لایحه، مادۀ 144 قانون مالیات‌های مستقیم که مهریه را 

از شـمول مالیات معاف کرده بود، نسـخ می‌شـود. برخی معتقدند این دیدگاه مخالف شـرع 

اسـت و قانون‌گـذار نمی‌توانـد بـدون در‌نظر‌گرفتن قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسـوم 

جامعـه، در حـوزه خانـواده قوانیـن آمـره وضع کنـد )مظفـری، 1387هــ.ش، ص 553(. افزون بر 

ایـن مـوارد، انتقادهـای دیـدگاه قبـل بـر این دیـدگاه نیز وارد اسـت. همچنین برخی معتقدند 

مالیات فقط مربوط به درآمد است و با ماهیت مهریه که عبارت از بخشش و هدیه است، 

، 1387هـ.ش، ص 72(. در افکارسنجی نیز از این دیدگاه استقبال  همخوانی ندارد )قراچورلو

نشده است )کشافی‌نیا و دیگران، 1401هـ.ش، ص 1(.

3-2-8. عاطیا حق طلاق و حضنات به جوزه حین قعد

برخی معتقدند دلیل درج مهریه‌های نامتعارف، بهره‌برداری ابزاری از آن برای حق طلاق یا 

حـق حضانـت اسـت و چنانچـه بـه طور قانونی و عمومی چنین حقی به زوجه اعطا شـود، از 

میزان چنین مهریه‌هایی کاسته خواهد شد )عبادی، 1382هـ.ش، ص 41(. مطابق داده‌های 

افکارسـنجی 67/9 درصـد مـردم معتقدنـد بخشـیدن مهریـه می‌توانـد بـه زنـان در گرفتن حق 

حضانت کمک کند. همچنین 75/8 درصد مردم بخشیدن مهریه را ابزاری برای گرفتن حق 

طالق می‌داننـد )کشـافی‌نیا و دیگـران، 1401هــ.ش، ص 1(. در نقد این دیدگاه می‌توان گفت 

اولاً: قانون‌گـذار دربسـیاری مـوارد از حـق طالق و حضانـت زوجه حمایت کرده اسـت. ثانیاً: 

این دیدگاه جامع نیسـت و بخش عمده‌ای از علل افزایش مهریه‌های نامتعارف را پوشـش 

نمی‌دهد و با ماهیت مهریه سازگار نیست.
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3-2-9. زارحا تاون یلام وزج حین ثبت و تضمین مهریه

بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، تعییـن مبلـغ ثابـت از سـوی حاکمیـت خالف نـص صریـح قـرآن 

اسـت و راهـکار پیشـنهادی، احـراز تـوان مالـی زوج بـرای پرداخـت مهریـۀ تعیین‌شـده بـا 

ک و امثال  بهره‌مندی از امکانات مؤسسـات موجود از قبیل بانک‌ها، ثبت اسـناد و املا

آن زمـان ثبـت نـکاح اسـت. بنابرایـن چنانچـه پـس از اعتبارسـنجی مالی مشـخص شـود 

زوج از تـوان مالـی لازم برخـوردار نیسـت، از ثبـت مهریـه خودداری می‌شـود و چنانچه توان 

مالی وی محرز گردد، زوج موظف است تضمینی معتبر از قبیل ملک یا شخص ضامن 

را هنگام ثبت نکاح ارائه دهد. اشـکال‌هایی به این دیدگاه وارد اسـت؛ زیرا اولاً: بسـیاری 

از جوانـان در ابتـدای زندگـی مـال اندکـی دارنـد و پذیـرش ایـن دیـدگاه موجـب صرف‌نظـر 

آنـان از ازدواج می‌شـود؛ چراکـه در شـرایط فعلـی مطابـق افکارسـنجی میانگیـن مهریـۀ 

درخواسـتی 94 سـکه اسـت )کشـافی‌نیا و دیگـران، 1401هــ.ش، ص 1( و بـر فـرض احـراز 

تـوان مالـی، تضمیـن آن کار دشـواری اسـت. ثانیـا اعتبارسـنجی در زمـان مطالبـۀ مهریـه 

کاربردی‌تـر اسـت؛زیرا در مـواردی کـه زوجـه قصـد اسـتیفای مهریه را ندارد، اعتبارسـنجی 

ابتدای زندگی چه فایده‌ای خواهد داشـت؟ ثالثاً: اصل در عقود، رضایی‌بودن آنهاسـت 

کیـد بـر آسـان‌گیری آن شـده اسـت، موجـب  یـاد بـه عقـد نـکاح کـه تأ و افـزودن تشـریفات ز

کاهـش ازدواج خواهـد شـد. 

3-2-10. شرط تقسیم دیارای به یاج مهریه

برخـی نویسـندگان شـرط ضمـن عقـد تقسـیم دارایـی را راه‌حـل مناسـب و جایگزیـن مهریـه 

سـنگین در نظـر گرفته‌انـد )صادقـی و اکبـری، 1401هــ.ش، ص 63(. این نظریه چندان موجه 

نیست و با ماهیت مهریه و عرف جامعه ایران همخوانی ندارد؛ زیرا تقسیم دارایی در برخی 

کشورهای غربی رایج است.
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3-3. رظنیتا وبرمط به پس زا قعد نکاح

3-3-1. تعدیل مهریه پس زا تاناسون قاتصادی

بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، بخـش مهمـی از مهریه‌هـای نامتعـارف بـه دلیـل نوسـانات شـدید 

اقتصـادی ایجـاد شـده اسـت و در زمـان تعییـن مهریـه جـزء مهریه‌هـای نامتعـارف نبوده‌اند؛ 

بنابرانـی پیشـنهاد شـده اسـت بـه هنگام مطالبه مهریـه، ارزش آن در زمـان عقد نکاح لحاظ 

گـردد )ناصـری  بـه روش متعـارف دیگـری تعدیـل  یـا  نـه ارزش آن در زمـان مطالبـه  شـود و 

کـه ثبـات  ایـن دیـدگاه جامـع نیسـت؛ زیـرا در شـرایطی  و دیگـران، 1401هــ.ش، ص 165(. 

اقتصـادی وجـود دارد نیـز برخـی اقـدام بـه تعییـن مهریه‌هـای نامتعـارف کرده‌انـد. افـزون بـر 

اینکـه ایـن نظریـه در مـواردی کـه زوجـه قصـد واقعـی مطالبـه مهریـۀ سـنگین را نـدارد، کارایی 

نـدارد؛ زیـرا برخـی صاحب‌نظـران بـا توجـه بـه طبیعـت عقـد نکاح که میثاقـی بزرگ اسـت، با 

اصـل باب‌شـدن مهریه‌هـای سـنگین مخالـف هسـتند، اعـم از اینکـه مطالبـه شـود یـا نشـود 

ئـی، 1399هــ.ش، ص 35(.  )ملا

3-3-2. بیمۀ مهریه با مؤسستا بیمه

گروهـی پیشـنهاد کرده‌انـد بـه منظـور کنتـرل آثـار منفـی مهریه‌هـای نامتعـارف، مؤسسـه‌های 

بیمـه‌ای مهریـه را بیمـه کننـد و پرداخـت آن از سـوی این‌گونـه مؤسسـه‌ها تضمیـن شـود. بـر 

اسـاس ایـن دیـدگاه، بیمـۀ اجبـاریِ مهریـه نوعـی بیمه خسـارت یا بیمه بی‌سرپرسـتی اسـت 

کـه بـه منظـور حمایـت از زوجـه در صـورت فـوت همسـر و طالق در شـرایط خـاص و کاهش 

مهریه‌های غیرواقعی مطرح شـده اسـت )هاشمی و اسـماعیلی، 1398هـ.ش، ص 1(. برخی 

معتقدنـد بیمـۀ مهریـه بایـد بـا شـروط منصفانـه و معقـول از قبیل دوام زندگی تا بیسـت سـال 

و تعـداد فرزنـدآوری باشـد؛ در غیـر ایـن حالت پدیده‌هایی مانند افزایـش طلاق‌های صوری 
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یافت بیمه، تعدد زوجات و امثال آن شـرکت‌های بیمه را درمعرض ضرر و زیان قرار  برای در

می‌دهد)اکبری، 1398هـ.ش، ص 48(. در انتقاد به این نظریه باید گفت بیمۀ مهریۀ سنگین 

فقـط هزینـه افزونـی را بـه زوج تحمیـل می‌کنـد و تشـریفات ازدواج را افزایش می‌دهـد. افزون بر 

اینکه کمتر مؤسسه بیمه‌ای حاضر است پرداخت صدها سکه را تضمین کند و فرم فعلی 

بیمه‌های مهریه شـبیه بیمه عمر اسـت و سـقف پوشـش آن در برخی مؤسسـات بیمه فقط 

بیست میلیون تومان است.

3-3-3. تغییر رارقدادی مهریه بعد زا قعد نکاح

یکی دیگر از راهکارهای قانونی، اصلاح قراردادی مهریۀ نامتعارف پس از عقد نکاح است 

)صابـری و دیگـران، 1396هــ.ش، ص 1 - 11؛ اصغـری حسـامیه و دیگـران، 1401هــ.ش، ص 

263(. به موجب مادۀ 1087 »زوجین می‌توانند بعد از عقد، مهریه را به تراضی معین كنند«. 

مطابق نظریه شمارۀ 88/30/35079 مورخ 5/12/ 1388 فقیهان شورای نگهبان، مهریه شرعی 

همان اسـت که در ضمن عقد واقع شـده اسـت و افزایش مهریه بعد از عقد شـرعاً صحیح 

نیسـت و ترتیـب آثـار مهریـه بـر آن مخالـف موازیـن شـرع اسـت. دیـوان عدالـت اداری طبـق 

نظریـه فـوق جـزء )ب( از قسـمت 151بخشـنامه‌های ثبتـی کـه بـه موجـب آن امـکان افزایـش 

مهریـه بعـد از عقـد نـکاح بـه شـرط تنظیـم سـند رسـمی مجـاز شـده بـود را باطـل اعالم کـرد 

، 1394هــ.ش، ص 138(. بنابرایـن مشـخص می‌شـود کاهـش مهریـه  )هاشـمی‌نژاد و غلامپـور

بعـد از عقـد یـا بخشـیدن آن منعـی نـدارد. در نقـد این دیـدگاه می‌توان گفـت هرچند اصلاح 

مهریـۀ نامتعـارف از سـوی طرفیـن بعـد از عقـد راهـکار مفیـدی اسـت، امـام اقـدام حقوقـی 

کـه در آن رضایـت هـر دو نفـر شـرط اسـت و به‌نـدرت متعهدلـه حاضـر بـه  دوطرفـه اسـت 

کاسـتن حق خـود می‌شـود.
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3-3-4. بطلان مهریه مانتعراف و تعیین مهلا‌رمثل

، لاحـرج، نفـی معامالت سـفهی، نفـی  گروهـی بـا اسـتناد بـه برخـی قواعـد فقهـی نظیـر لاضـرر

، اختلال نظام و حکم عقل معتقدند اساسـا مهریۀ نامتعارف باطل اسـت و مطالبۀ آن  غرر

امکان‌پذیـر نیسـت؛ بنابرایـن در ایـن نوع مهریه‌ها پس از بطلان مهریـه، برای زوجه مهرالمثل 

تعییـن می‌شـود )غـروی و دیگـران، 1398هــ.ش، ص 91 - 84(. ایـن دیـدگاه هرچنـد نکاتـی 

علمی را دربر دارد، در عمل رویۀ قضایی تمایلی به بطلان مهریه‌های سـنگین نشـان نداده 

اسـت. افـزون بـر اینکـه بـر اسـاس نـص صریـح قـرآن کـه از تعبیـر قنطـار اسـتفاده می‌کنـد، در 

نظرگرفتن چنین مهریه‌هایی و پرداخت آن مجاز اعلام شده است و دیدگاه فوق اجتهاد در 

مقابل نص صریح قرآن است.

3-3-4. دریفات لامیتا پس زا مطلابه مهریه

بر اساس این نظریه، برای مهریه‌های نامتعارف هنگام ثبت مالیاتی در نظر گرفته نمی‌شود؛ 

اما چنانچه قصد زوجه مطالبۀ مهریۀ نامتعارف باشد، از او مالیات اخذ می‌شود. در انتقاد 

بـه ایـن نظریـه می‌تـوان گفـت اولاً: مخالف داده‌های افکارسـنجی اسـت و فقـط 22/3درصد 

مردم موافق آن هستند )کشافی‌نیا و دیگران، 1401هـ.ش، ص 1(. ثانیاً: برخی ماهیت مهریه را 

، 1387هـ.ش،  یافت مالیات که ویژۀ درآمد است، مخالف‌اند )قراچورلو هدیه می‌دانند و با در

ص 72(. ثالثـا: در بیشـتر مـوارد کـه زوجـه توان مالی برای پرداخت مالیـات را ندارد، در عمل 

مجبور می‌شود از مهریه که حق مسلم اوست، چشم‌پوشی کند. 

3-3-5. حمایت قضیای تا میزان معین

مادۀ 22قانون حمایت خانواده، مطالبۀ مهریه تا سـقف 110 سـکه تمام‌بهارآزادی را مشـمول 

حمایت قضایی می‌داند و مازاد بر آن را منوط به ملائت زوج نموده است. برخی معتقدند 
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مـادۀ 22 قانـون حمایـت خانـواده بایـد بـا مادۀ 7 قانـون جدید نحوۀ اجـرای محکومیت‌های 

مالـی ملاحظـه شـود تـا نقـاط ضعـف آن دربـارۀ حفـظ حقـوق زوجـه و سـایر طلبـکاران رفـع 

شـود. رویکـرد کنونـی قانون‌گـذار بعـد از تصویب قانـون نحوۀ اجـرای محکومیت‌های مالی، 

هـم حقـوق طلبـکاران را رعایـت می‌کنـد و هـم از حبـس بدهـکاران مهریـه تـا حـد امـکان 

جلوگیـری می‌کنـد )کاویـار و دیگـران، 1394هــ.ش، ص 118(.بـه ایـن دیـدگاه انتقادهـای زیـر 

وارد اسـت؛ اول: در نظر‌گرفتـن سـقف، مخالـف نـص صریـح قـرآن اسـت. دوم: در شـرایط 

اقتصـادی امـروزی پرداخـت 110 سـکه نیـز بـرای بسـیاری از مـردم دشـوار اسـت. سـوم: در 

خصـوص کمتـر از 110 سـکه نیـز اسـتطاعت مالـی زوج شـرط اسـت. چهـارم: تعییـن عـدد 

110 بـرای عـرف جامعـه ایـن توقـع را پدیـد آورده اسـت کـه ایـن عـدد مهریـه متعارفـی اسـت، 

درحالی‌کـه امـروزه ادای 110 سـکه بـرای بسـیاری از افـراد جامعـه امکان‌پذیـر نیسـت. پنجـم: 

حمایـت قضایـی کـه نتیجـۀ آن زندانی‌شـدن زوج اسـت، مخالـف داده‌هـای افکارسـنجی 

مخالف‌انـد  مـردان  زندانی‌شـدن  بـا  مـردم  درصـد   83/7 داده‌هـا  اسـاس  بـر  زیـرا  اسـت؛ 

)کشـافی‌نیا و دیگـران، 1401هــ.ش، ص 1(. بـه نظـر برخـی، صرفـا سـلب آزادی زوج بـه دلیـل 

عـدم تأدیـه عمـدی مهریـه بـا وجـود تمکـن مالـی دفاع‌پذیر اسـت و در دیگـر مـوارد اقداماتی 

نظیـر مشـاوره، تقسـیط و تمهیـل در ادای دیـن بـه جای سـلب آزادی زوج مناسـب‌تر اسـت 

)عزیـزی و عباسـی، 1398هــ.ش، ص 127(.

3-3-6. صدرو حکم عاسرا و تقسیط قضیای

رویۀ مرسوم دادگاه‌های خانواده برای مهریۀ سنگین این است که پس از تقدیم دادخواست 

اعسار از سوی زوج و اثبات آن، مهریه را تقسیط می‌کند. در تحلیل این دیدگاه می‌توان گفت 

تقسـیط قضایـی همانند تقسـیط قـراردادی فقط پیامدهای منفـی آن را به تأخیـر می‌اندازد؛ 

ولی مشکلات اصلی همچنان پابرجا خواهد بود. افزون بر اینکه عده‌ای تقسیط مهریه بدون 
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گرفتـن تضمیـن لازم از زوج را موجـب تضییـع حـق زوجـه می‌داننـد؛ زیـرا در بسـیاری از مـوارد 

بـا وجـود تقسـیط مهریـه، مـرد آن را پرداخـت نمی‌کنـد و رجـوع مکـرر زوجـه بـه دادگاه وی را از 

دریافت مهریه منصرف می‌کند )قیوم‌زاده و پورنعمتی، 1397هـ.ش، ص 23(.

4. رظنیه پیشنهادی دربراۀ کنترل مهریه‌هیا مانتعراف

بـا ملاحظـه دیدگاه‌هـای مطرح‌شـده آشـکار می‌شـود هرچنـد برخـی از آنهـا فوایـدی را دربـر 

می‌گیرد، با این وجود بیشتر آنها جامع نیستند، با ذات مهریه و نکاح همخوانی ندارند، تالی 

فاسد دارند، مؤید شرعی و قانونی ندارند، مخالف عرف جامعه هستند، تشریفات نکاح را 

افزایش می‌دهند یا مخالف نص صریح قرآن هستند. بنابراین نگارنده با درنظرگرفتن ماهیت 

مهریه و لحاظ افکارسنجی عرف جامعۀ ایرانی دربارۀ مهریه و مبانی شرعی و قانونی آن و با 

کید بر حفظ حقوق مالی همۀ ذی‌نفعان، معتقد است زوجه اهلیت تمتع و بهره‌مندی از  تأ

مهریۀ سنگین را در زمان عقد نکاح دارد؛ ولی مهریه‌های مذکور در هنگام استیفا و مطالبه، 

صرفاً تا ثلث اموال موجود زوج در زمان مطالبه نافذ است و بر مازاد بر آن نافذ نیست. مطابق 

ایـن دیـدگاه، حقـوق همـۀ ذی‌نفعـان از قبیـل زوج، زوجـه، ورثـه، طلبـکاران زوج و جامعـه، بـه 

گونۀ متعارف تأمین می‌شـود و ضمن حفظ ماهیت مهریه و احترام به عرف جامعه و اصل 

حاکمیت اراده‌ها، معضلات ناشی از مهریه‌های سنگین نیز رفع می‌شود. برای اثبات نظریه 

مذکور دلایلی از شرع و قوانین ارائه شده است که در ادامه بررسی می‌شود. 

4-1. مبینا شیعر 

دربـارۀ مبنـا و فلسـفۀ مهریـه، دیدگاه‌هـای مختلفـی نظیـر وجـوب شـرعی، عـوض اسـتمتاع 

و بضـع، رفـع نیـاز فطـری، تکمیل‌کننـدۀ سـهم‌الارث زوجـه و وثیقـۀ حـق طالق مطـرح شـده 

اسـت. در دوران قبـل از اسالم، پـدر تمـام حقـوق دختـر را بـه زوج واگـذار و در ازای آن پولـی 
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یافـت می‌کـرد یـا بـه دلیـل جدا‌کردن یک عضو از خانـواده، مبلغی را برای جبران خسـارت  در

می‌دادنـد؛ ولـی در اسلام، مهریـه حـق زن اسـت و بـرای حـق تملـک و جبران خسـارت نیسـت. در 

آیۀ ‌۴ سـوره »نسـاء« از مهریه با عنوان»صدقات« یاد شـده اسـت و خداوند می‌فرماید: »وَ آتُوا 

ه« در این آیه، به معنای بخشش و عطیه است )مکارم 
َ
ه«. کلمۀ »نِحْل

َ
ساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْل النِّ

شیرازی، 1374هـ.ش، ج 2، ص 262 - 263(. در اسلام بر اساس آیۀ سورۀ »نساء«، مالیکت 

مهریه در اختیار خود زن است. 

بـا توجـه به ماهیت و فلسـفۀ مهریه، مشـخص می‌شـود کـه اولاً: مهریه حـق زن و برای اثبات 

مهـر و محبـت اسـت. دوست‌داشـتن و عواطـف امـری معنـوی اسـت کـه هیـچ‌گاه بـا پـول و 

یاد  مادیـات قابـل ارزش‌گـذاری و تقویـم نیسـت؛ بر همین اسـاس اگر فردی بـه دلیل علاقه ز

به همسرش، مهریه بسیار سنگینی را پیشنهاد دهد، نمی‌توان وی را سرزنش کرد. به همین 

« بـه کار بـرده شـده اسـت کـه بـر مهریـه  دلیـل در آیـۀ 20 سـورۀ »نسـاء« به‌نیکـی تعبیـر »قنطـار

بسـیار سـنگین دلالـت دارد )طریحـی، 1408هــ، ج 3، ص 523؛ افریقـی مصـری، 1405هــ، 

ج 5، ص 119؛ زبیـدی، 1414هــ، ج 7، ص 422(؛ همچنیـن برخـی از فقیهـان بـا اسـتناد بـه 

همیـن آیـه معتقدنـد مهریـه حد خاصی ندارد )طباطبایی، 1417هـ، ج 4، ص 25؛ طبرسـی، 

1372هــ.ش، ج 3، ص 42؛ مـکارم شـیرازی، 1374هــ.ش، ج 3، ص 32(. برخـی از روایـات 

هـم مؤیـد ایـن امـر اسـت )طوسـی، 1365هــ.ش، ج 7، ص 353؛ حـر عاملی، 1414هــ، ج 21، 

ع( هم  ص 240؛ کلینی، 1367هــش، ج 5، ص 384(. افزون بر اینکه در سـیرۀ برخی ائمه )

یاد ذکر شده است )فاضل هندی، 1420هـ، ج 7، ص 402(. ثانیاً: مهریه امری  تعیین مهریۀ ز

شخصی است که هر کسی به هر میزان که تمایل داشته باشد، آن را در نظر می‌گیرد. وقتی 

قاضی طبق ماده 230 قانون مدنی حق ندارد وجه التزام توافق‌شـده از سـوی طرفین را تغییر 

دهد، به طریق اولی در مهریه نیز نمی‌توان برای مهریه مقدار یا دامنه قیمتی مشخص کرد؛ 

زیـرا بـر خالف اصل حاکمیت اراده‌هاسـت. ثالثاً: اگر مهریه تکمیل‌کنندۀ حـق ارث زوجه 



54 / مطلاعتا قفهیقوقح‌ی زن و خاوناده، اسل هشتم، شمراه پنازدهم

در نـکاح دائـم باشـد، مبرهـن می‌شـود بـا لحـاظ اینکـه ارث پسـر دوبرابـر ارث دختـر اسـت، 

ارث نامبـرده یک‌سـوم از ارث مـرد کمتـر اسـت؛ زیـرا طبـق قانـونِ ارث، دوثلـث ارث به پسـر و 

یک‌ثلـث آن بـه دختـر تعلـق می‌گیـرد. درنتیجـه چنانچـه ثلـث اموال مـرد در قالـب مهریه به 

وی تعلق گیرد، گویا حقوق مالی مرد و زن به یکدیگر نزدیک و حق زن تکمیل شده است. 

گفتنی است در نکاح دائم عدم تعیین مهر موجب بطلان نکاح نیست؛ اما در نکاح موقت 

به موجب مادۀ 1095 قانون مدنی عدم تعیین مهر موجب بطلان نکاح است؛ زیرا در نکاح 

موقت به زوجه ارث نمی‌رسد و برای حفظ حقوق مالی وی، تعیین و دریافت مهریه از ارکان 

نکاح به شـمار رفته اسـت. دیدگاه فوق با داده‌های افکارسـنجی نیز هماهنگ اسـت؛ زیرا 

هفتاد درصد بانوان ماهیت مهریه را پشتوانه مالی برای زنان و به نوعی مکمل ارث می‌دانند 

)کشـافی‌نیا و دیگـران، 1401هــ.ش، ص 11(. رابعـا: بـا توجـه بـه روایـات، مهریـه عمومـا از اموال 

موجود پرداخت می‌شود که خللی به حقوق دیگر اشخاص ذی‌نفع وارد نمی‌آورد. درنتیجه 

با توجه به ماهیت مهریه باید بین مرحله تعیین مهریه )اهلیت تمتع( و مرحله استیفای آن 

قائـل بـه تفکیـک شـد؛ زیرا ظاهر آیه شـریفه کـه از تعبیر قنظار اسـتفاده می‌کند، برمصداقی 

دلالـت دارد کـه شـخص مهریـه سـنگین را از امـوال موجـود پرداخـت کرده اسـت، ولی قصد 

دارد با بهتان‌زدن به زوجه آن را پس گیرد.

نکته مهم آن است که شارع مقدس در امور مالی برای اشخاص اختیار مطلق قرار نداده 

اسـت، بلکـه بـا وضـع مقرراتـی نظیـر خمـس، زکات و تعییـن میـزان مجـاز وصیـت و دِیـن، 

حقوق دیگران را نیز محفوظ می‌دارد. بر همین اساس در آیۀ 12 سورۀ »نساء« به منظور حفظ 

«، فقط وصیت تا  وْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ
َ
ه يُوصَى بِهَـا أ حقـوق دیگـر ورثـه، بـا تعبیر »مِنْ بَعْدِ وَصِيَّ

« را نافی حقوق ورثه قلمداد نمی‌کند. با توجه  ثلث اموال را نافذ دانسته است و »دین مضار

به اینکه زوجه فقط یکی از ورثه است، چنانچه مهریه وی نامتعارف باشد، ازآنجاکه تأدیۀ 

دیون بر تقسـیم ارث مقدم اسـت، دیگر مالی برای سـایر ورثه باقی نمی‌ماند؛ بنابراین قرآن 
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کریـم در آیـۀ پیش‌گفتـه کـه قواعـد ارث را بیـان می‌کنـد، به نیکی از عبارت وصیـت و »دین 

« استفاده کرده است. مفهوم آیۀ شریفه آن است که هنگام تقسیم ارث، وصیت  غیرمضار

« بـر خالف وصیـت و دین متعـارف در نظر گرفته نمی‌شـود و بـدون لحاظ  یـا »دیـن مضـار

آن، امـوال بیـن ورثـه تقسـیم می‌شـود. بی‌تردید مهریه‌هـای نامتعارف از مصادیق بـارز »دین 

ک  « هستند که به حقوق مالی دیگر ورثه و طلبکاران ضرر می‌رسانند. با وحدت ملا مضار

« در ردیف وصیت  از قواعـد میـزان وصیـت مجـاز و در‌نظر‌گرفتن این نکته کـه »دین مضار

مضـار ذکـر شـده اسـت، بـه نظر می‌رسـد بتوان معیار مـازاد بر ثلث اموال را بـرای دین مضار 

هم لحاظ کرد.

4-2. مبینا ینوناق

بر اساس اصل چهلم قانون اساسی، سوءاستفاده از حق و استفادۀ ابزاری از آن ممنوع شده 

اسـت. هرچنـد زوجـه در مرحلـه تعییـن مهریـه، شایسـتگی تمتـع و حـق بهره‌منـدی از مهریـۀ 

سنگین را دارد، نمی‌تواند در مرحلۀ استیفا از حق خود به گونۀ غیرمتعارف عمل کند. مادۀ 

958 قانـون مدنـی در تأییـد ایـن امـر مقرر می‌دارد: »هر انسـان متمتـع از حقوق مدنی خواهد 

بود؛ لیكن هیچك‌س نمی‌تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی 

داشته باشد«. بدیهی است استفادۀ ابزاری و غیرمتعارف از مهریه‌های سنگین مورد تأیید 

کید کرده اسـت.  قانـون نیسـت. مـادۀ 132 قانـون مدنـی نیـز بـه بهره‌بـرداری متعـارف از حق تأ

افزون بر اینکه نافذ‌بودن استیفای کامل مهریه نامتعارف با حکم مادۀ 959 مخالف است؛ 

زیـرا ایـن مـاده ابـراز مـی‌دارد: »هیچك‌س نمی‌تواند به طور كلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام 

یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند«. بی‌تردید تأدیۀ کامل مهریه سنگین که عرفاً 

و عادتاً از توان فرد خارج اسـت، او را در موقعیتی قرار می‌دهد که از بسـیاری حقوق خود در 

عمل محروم می‌شود؛ برای نمونه فرض کنید زوج برای اجتناب از پیامدهای مهریه سنگین 
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و پدیـدۀ »شـوهرآزاری«، ناچـار شـود از حـق طالق و حق حضانت خود چشم‌پوشـی نماید یا 

برای تأدیه آن به‌اجبار شـبانه‌روز کار کند و آسـایش وی سـلب شـود یا ممکن اسـت به‌اجبار 

بـه همـۀ خواسـته‌های قانونـی یـا غیرقانونـی زوجـه تـن دهـد کـه مخالـف بـا آزادگـی اشـخاص 

اسـت. مـادۀ 960 قانـون مدنـی مقـرر مـی‌دارد: »هیچك‌س نمی‌تواند از خود سـلب حریت كند 

و یا از حریت خود صرف‌نظر نماید«. بر اسـاس داده‌های افکارسـنجی، 59/5 درصد مردان 

معتقدند مردان به دلیل مهریه، تحت فشار خواسته‌های همسران خود قرار دارند )کشافی‌نیا 

و دیگران، 1401هـ.ش، ص 13(. 

مطابـق قوانیـن نیـز اختیار شـخص بـرای تصمیم‌گیـری در خصوص اموالش مطلق نیسـت، 

بلکـه بـه حقـوق مالـی اشـخاص ذی‌نفع وابسـته اسـت؛ بـرای نمونه بر اسـاس مـادۀ 65 قانون 

مدنی »صحت وقفی كه به منظور اضرار دیانِ واقف واقع شده، منوط به اجازۀ دیان است«. 

درواقع در وقف که یکی از اعمال حسـنه به شـمار می‌آید، حقوق مالی دیگران لحاظ شـده 

اسـت؛ بنابراین به طریق اولی در دیگر امور از جمله مهریه نیز باید این قاعده رعایت شـود. 

گذشـته از ایـن، مـادۀ 837 قانـون مدنـی بیـان می‌کنـد: »اگـر كسـی به موجب وصیـت، یك یا 

چند نفر از ورثه را از ارث محروم نماید، وصیت مزبور نافذ نیست«. همچنین مادۀ 944 ابراز 

می‌دارد: »اگر شوهر در حال بیماری زن خود را به قصد محرومیت از ارث، طلاق دهد و در 

یـخ طالق بـه علـت همان بیماری بمیـرد، زوجـه از او ارث می‌بـرد«. این  ظـرف یك‌سـال از تار

مواد نشان می‌دهد اختیارات مادی و حقوقی افراد مطلق نیست و نباید طوری عمل کنند 

که حقوق مالی دیگران از جمله ورثه ضایع شود. با توجه به مراتب پیش‌گفته، استیفای کامل 

مهریـۀ نامتعـارف امکان‌پذیـر و نافذ نیسـت. پرسشـی کـه پیش می‌آید این اسـت که مطالبۀ 

چـه میـزان از مهریه‌هـای نامتعـارف نافـذ اسـت؟ بـه دلالـت مـادۀ 843 قانـون مدنـی وصیـت 

اشـخاص فقط تا ثلث اموالشـان نافذ اسـت و این حکم برای حفظ حقوق سـایر ورثه وضع 
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شـده اسـت؛ بنابراین هرچند در مرحلۀ تعیین مهریه، به دلالت مادۀ 1089 قانون مدنی، زوج 

مجـاز اسـت هـر مقـدار کـه بخواهـد بـرای زوجه درنظر بگیـرد؛ اما در مرحلۀ اسـتیفای حق، با 

ک از احـکام وصیـت، صرفاً تأدیه ثلـث اموالش به زوجه مجاز خواهد بود. تأدیه  وحـدت مال

این میزان از اموال به عنوان مهریه موجب می‌شود حقوق مالی زوج، ورثه و طلبکاران حفظ 

شود و زوجه نیز میزان متعارفی از مهریه خود را وصول کند و با دریافت ارثیه، حقوق مالی‌اش 

تأمین و تکمیل گردد. گفتنی است در خصوص مطالبه مهریۀ مازاد بر ثلث اموال، رضایت 

ورثه و طلبکاران شرط خواهد بود.

خاطرنشـان می‌شـود نظریـۀ پیش‌گفتـه بـا مـادۀ 1090 قانـون مدنـی نیـز هماهنـگ اسـت. بـه 

موجب این ماده »در صورتی که اختیار تعیین مهریه به زن داده شـود، وی نمی‌تواند بیشـتر 

از مهرالمثـل معیـن و مطالبـه نمایـد«. افـزون بر اینکـه این نظریه با داده‌های افکارسـنجی نیز 

هماهنـگ اسـت؛ زیـرا 81/9 درصـد مـردم مداخلـه قانونـی و اصالح رونـد فعلـی را ضـروری 

می‌دانند )کشافی‌نیا و دیگران، 1401هـ.ش، ص 17(. 

نتیجه

ــر  ــران هــم ب ــه آن ســنت حســنه‌ای اســت کــه نظــام فقهــی و حقوقــی ای ــه و تأدی تعییــن مهری

کیــد کــرده اســت و اجــرای متعــارف آن عملکــرد مثبتــی را بــه دنبــال دارد. بــا توجــه بــه  آن تأ

ماهیــت مهریــه کــه بیان‌کننــدۀ محبــت و صداقــت زوج بــه همســرش اســت، در مرحلــه 

ــد،  ــاد نمی‌کن ــی را ایج ــکل خاص ــنگین مش ــای س ــن مهریه‌ه ــع، در‌نظر‌گرفت ــتگی تمت شایس

« کــه در قــرآن کریــم از آن یــاد شــده نیز هماهنگ اســت؛ ولــی در مرحله  بلکــه بــا تعبیــر »قنطــار

اســتیفای حــق، تأدیــه کامــل چنیــن مهریه‌هایــی متعــذر و متعســر اســت و بــه حقــوق دیگران 

خدشــه وارد می‌کنــد کــه بی‌تردیــد مــورد تأییــد شــرع و قانــون نیســت. بنابراین باتوجــه به اینکه 
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اختیــارات مالــی افــراد مطلــق نیســت و بــا لحــاظ ماهیــت مهریــه کــه برخــی آن را مکمــل ارث 

ک از قواعــد وصیــت، بــه نظــر می‌رســد در مرحلــه اســتیفای حــق،  می‌داننــد و بــا وحــدت مــا

مطالبــۀ مهریه‌هــای نامتعــارف صرفــا تــا میــزان ثلــث امــوال زوج نافــذ اســت و مطالبــه مــازاد بــر 

آن غیرنافــذ خواهــد بــود و تصمیم‌گیــری در مــازاد بــر عهــدۀ ورثــه و طلبــکاران اســت. مطابــق 

ایــن دیــدگاه، معیــار میــزان ثلــث امــوال، مقــدار امــوال زوج در زمــان مطالبــه مهریــه بــوده اســت 

ــار ثلــث امــوال، مقــدار امــوال او در زمــان فــوت اســت و  ــر زوج فــوت نمــوده باشــد، معی گ و ا

ــار  ــه کننــد، معی ــه وی را مطالب ــه وی بخواهنــد مهری چنانچــه زوجــه فــوت کــرده باشــد و ورث

ثلــث امــوال، مقــدار امــوال زوج در زمــان فــوت زوجــه اســت. درنتیجــه پیشــنهاد می‌شــود مــادۀ 

1078 قانــون مدنــی بــه شــرح زیــر اصــاح شــود: »هــر چیــزی را كــه مالیــت داشــته و قابــل تملك 

ــذ  ــوال زوج ناف ــث ام ــزان ثل ــا می ــط ت ــیتفای آن فق ــی اس ــرار داد؛ ول ــر ق ــوان مه ــد، می‌ت ــز باش نی

اســت و بــرای مطالبــه مــازاد بــر آن، رضایــت ســایر ورثــه و طلبــکاران شــرط اســت. معیــار ثلث 

گــر زوج  امــوال اگــر زوجیــن زنــده باشــند، مقــدار امــوال زوج در زمــان مطالبــۀ مهریــه اســت؛ امــا ا

گــر زوجــه فــوت کــرده باشــد، میــزان امــوال  فــوت کــرده باشــد، میــزان امــوال او در زمــان فــوت و ا

زوج در زمــان فــوت زوجــه اســت«.
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